
  
  هاي رقيب  نظريه به امامت و ولايت با رويكردي انتقادي ةنظري

  محمدجواد رودگر
 ر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهراندانشيا

  )12/03/1390: ، تاريخ تصويب30/01/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
نظريه امامت و ولايت مبتني بر آيـات قـرآن و احاديـث نبـوي و علـوي و              

 درون ديني قابـل دسترسـي و اثبـات اسـت و يـك                ولوي است كه با نگاه    
رار نبوت و رسالت است كـه بـا          معرفتي و به منزله استم     -ضرورت عقلاني 

قابل تبيين و دفـاع معقـول و منطقـي و مبـرهن             »  ديني  برون«رويكردي  
لـذا  . و بـاطن شـريعت اسـت      » فطرت«است و همچنين يكي از ضروريات       

فرعـي و     اي قدسي، اصلي و كلامي است نـه عرفـي،             امامت و ولايت نظريه   
 -عنوي و احكامي  هاي اعتقادي، اخلاقي، م     فقهي، هرچند كه داراي ساحت    

دار تفسير دين، صيانت از شريعت، اقامه حدود الهـي            فقهي است كه عهده   
» امامـت و ولايـت    «و عدالت اجتماعي و هدايت فكري و معنـوي اسـت و             

عامل اكمال دين و اتمام نعمت الهي و اسلام مورد رضـايت خداسـت كـه                
، علم  عهد الهي و امر خدايي است و داراي شرايط حقيقي از قبيل عصمت            

به معارف و احكام و سياست و معنويت، تنصيصي بودن، افضليت عملـي و   
هـاي رقيبـي چـون        تـوان نظريـه     باشد و با تكيه بر آنها مـي         مي... علمي و   

انتخابي يا شورايي بودن، خلافت به معناي رهبري سياسـي فقـط و عـدم               
 تاريخي نمـود كـه در       -حجيت سنت و سيره امام و رهبري را نقد عقلاني         

شـناختي   هاي تـاريخي و جامعـه   نوشتار حاضر از راه عقل و نقل و رهيافت  
  . مورد نقد و تحليل قرار گرفته است

امامت و ولايت، اكمال و اتمام، انـسان كامـل، عهـد الهـي و               : ها كليدواژه
  .هدايت معنوي

                                                            
*. E-mail: dr.mjr345@yahoo.com 



 1390ابستان ت، 5شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   84

  مقدمه

ب و بيني اسلامي شيعي است كه اسلام نا  جوهري و بنيادين جهان    نظريه امامت نظريه  
اي   بنابراين پرسش اين است كه براي اثبات چنـين نظريـه          . اصيل بدون آن اسلام نيست    

دينـي وجـود داشـته و چگونـه و بـا چـه مكـانيزمي         ديني و برون  چه ادله و شواهد درون    
گيرند؟ در نوشتار حاضر برآنيم كه به پرسـش يـاد             هاي رقيب مورد نقادي قرار مي       نظريه

  . شده پاسخ دهيم
و ) 71: 1385ي،  ئطباطبـا (اسـت   » فطـري «) ره(ي  ئديـدگاه علامـه طباطبـا     امامت از   

  :اند نوشته

روي همين اصل كلي كه پايه اسلام روي فطـرت گذاشـته شـده اسـت،                «
احكام ضروري فطرت، در اسلام امضا شده و يكي از ضروريات و واضـحات            

» ولايت و رهبـري    «ةاحكام فطرت به معنايي كه بيان كرديم، همان مسأل        
  .)74-73: همان(ت اس

علامه در خصوص هدايت باطني و ارشاد و اشارت درونـي اصـحاب صـراط مـستقيم و              
  :اند سلوك معنوي نيز مرقوم داشته

  آن است كـه چنانكـه ظـاهر شـريعت، حـامي و مبينـي               ... مسأله امامت   «
ــسان و      ــوي ان ــات معن ــه حي ــه مرحل ــريعت ك ــاطن ش ــان ب   دارد، همچن

ــت، ح  ــت اس ــرب و ولاي ــات ق ــه مقام ــافظ و قافل ــل و ح ــالاري لازم  ام   س
  دارد و چنانكه در محـاذات سـازمان ظـاهري شـريعت، سـازماني بـاطني                
  وجــود دارد، در محــاذات و پيــشوايي ظــاهر نيــز مقــام پيــشوايي بــاطن  

است كه حقيقت پس پرده غيبت براي وي بلاواسـطه          » امام«... . قرار دارد 
ب و ولايـت را خـود، سـير        و تنها با تأييد الهي مكشوف است و درجات قر         

اند، بـه   هاي مختلفي كه اكتساباً بدست آورده نموده و ديگران را با استعداد 
: 1382ي، ئطباطبــا(كنــد  مقامــات مختلــف كمــالي خــويش هــدايت مــي

  .)257ـ255
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را واسطه ميان خلق و خدا كه انـسانيت را          » امام«در فراز ديگر،    ) ره(ي  ئعلامه طباطبا 
  :اند كند، دانسته و نوشته نزديك ميرهبري كرده و به خدا 

كنـد و پيوسـته از       اين حقيقت زنده و نورانيت معنوي هرگز سقوط نمـي         «
رهبـري  (نمايـد     ميان افراد انسان، حامل دارد كه به رهبري مردم قيام مي          

حقيقي و جذب و كشش معنوي نه رهبـري صـوري بـه معنـي دعـوت و                  
» امـام « و حـديث  رآنق ـاين فرد همان اسـت كـه در عـرف      ). تبليغ مردم 
  ) 63ـ61:همان(» .شود ناميده مي

را فراتـر از نگـاه عوامانـه و سـطحي           » امامت و ولايت  «استاد شهيد مطهري نيز مساله      
ولايتـي انـسان كامـل معـصوم در سـه           -هـاي امـامتي     دانسته و ضمن بر شمردن ساحت     

حكـامي،   ا )جتربيتـي يـا معنـوي       - اخلاقي )ب اعتقادي، فكري يا معرفتي      )الف :ساحت
  :فرمايند اجرايي و سياسي و اجتماعي مي 

يعني كـسي بـه ايـن مطلـب           مسأله امامت و ولايت باطن شريعت است،        «
رسد كه اندكي از قشر عبور كرده باشد و به مغز و لبُ پي برده باشد و                   مي

اساساً مسأله امامت و ولايت در اسلام يك مسأله لبي بـوده، يعنـي افـراد                
، 917، 4ج : 1378 مطهري، (» اند ه فهميد كرده و مي يعميق آن را درك م

   .)937 و 931

  :فرمايند  در موضع ديگري مينايشا

ــان يــك  « ــسان كامــل«از نظــر شــيعه در هــر زم   كــه نفــوذ غيبــي » ان
ــت       ــوب اس ــوس و قل ــر ارواح و نف ــاظر ب ــسان، و ن ــان و ان ــر جه   دارد ب

ــوار       ــت هم ــسان اس ــان و ان ــر جه ــويني ب ــسلط تك ــوعي ت   ه و داراي ن
، 3ج  : 1378مطهـري،   (» است» حجت«وجود دارد و به اين اعتبار نام او         

286(.  
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  هـاي ظـاهري و بـاطني نبـوت و امامـت اسـت كـه                  با توجه به همين مراتب و ساحت      
  :فرمايند علامه جوادي آملي مي

  هـــا ميـــسر  تحمـــل و هـــضم نبـــوت و امامـــت بـــراي نـــوع انـــسان«
فت درست پيام اين برگزيـدگان  شناسي و دريا نيست، پيامبرشناسي و امام 

: 1382جـوادي آملـي،     (» الهي و عمل كردن بـه آن بـسيار دشـوار اسـت            
113(  

ــسن  ــه ح ــي     علام ــان م ــوهر عرف ــوهر و گ ــصوص ج ــز در خ ــي ني ــسد زاده آمل   :نوي
  1زاده آملــي،  حــسن(» درايــت ولايــت چنــان اســت كــه گــويي عقــل بــي عرفــان بــي«

را در آيات قرآنـي ادراك كـرد        »  و ولايت  امامت«توان جايگاه نظريه      حال مي ). 22: 377
  :كه فرمود

»            لَكـُم ضـِيترتـِي ومِنع ُكملَيع تمْأَتمو ُدِينَكم ُلَكم ْلتْأكَم موالْي
  )3: مائده(» الإِْسلَام دِينًا

  اســت كــه روز ظهــور فــيض الهــي، فــيض ويــژه خداســت» االله يــوم«همــان » اليــوم«
  و اسـلام خداپـسند بـه مـردم         » تمـام «ل و نعمـت ناتمـام       چه اينكـه ديـن نـاقص، كام ـ       

ــه تعبيــر علامــه جــوادي آملــي ســخن از      ،نيــست» انعمــت علــيكم«معرفــي شــد و ب
فرمود، زيرا همان طور كه نبوت و رسـالت پيـامبر اكـرم             » اتممت عليكم نعمتي  «بلكه از   

  ت تـرين نبـوت و رسـالت اسـت و پـس از آن نبـوتي نيـست، ولايـت و امام ـ                       كامل) ص(
  . ترين ولايت و امامت اسـت و پـس از آن امـامتي نيـست                نيز كامل ) ع(علي و اولاد علي     

  منـت سـنگين و تـوان فرسـا كـه           (لذا خداوند دو نعمت نبوت و امامت را باعنوان منـت            
ياد كرد و درباره رسالت و بعثـت پيـامبران          ) حمل و هضم آن دشوار باشد نه منت زباني        

  :فرمود

  » لمؤمنين اذبعـث فـيهم رسـولاً مـن انفـسهم     لقد من االله علي ا  «
ــران( ــار )64: آل عم ــودةو درب ــت فرم ــى  « : امام ــنَّ علَ َأَنْ نم ــد   ونرُِي

 ـ       ِأئَم م م الـْوارثِِينَ    هالَّذِينَ استُضعْفِوُا فِي الأْرَضِ ونَجعلَهـ »  ونَجعلَهـ



 87 محمدجواد رودگر/ هاي رقيب  نظرية امامت و ولايت با رويكردي انتقادي نظريه

   اول ةانجامـد در آي ـ     كه چـون نعمـت نبـوت بـه خاتميـت مـي            )5: قصص(
ــران( ــرد  ) 64: آل عم ــاد ك ــنّ از آن ي ــل ماضــي م ــا فع ــاب . ب ــي در ب   ول

  بـا فعـل مـضارع      ) 5: قـصص ( دوم   ةامامت كه تا قيامت ادامـه دارد در آي ـ        
: 1382جـوادي آملـي،   (نمن كه نـشانه اسـتمرار اسـت يـاد كـرده اسـت               

  )113ـ112

ــل   ــت، اص ــوت و امام ــامع نب ــت«آري ج ــه» ولاي ــت و زمين ــن و   اس ــال دي ــاز كم   س
ــذا اســلامي كــه  تماميــت   دارد جــامع و كامــل اســت » ولايــت« نعمــت شــده اســت، ل

لَام        «كه   هِ الإِْسـ   امـا كـدام اسـلام؟ اسـلامي        ). 19: آل عمـران  (» إِنَّ الـدينَ عِنـْد اللَّـ
ــداي        ــت و خ ــه اس ــور يافت ــت در آن ظه ــالت و امام ــي رس ــدير، يعن ــت و غ ــه بعث   ك

 ـ      «ةسبحان در دو آي ـ    ولُ بلِّ ا الرَّسـ ك وإِنْ لـَم         يا أَيهـ ك مـِنْ ربـ ا أنُـزلَِ إِلَيـ   غْ مـ
ــاسِ     ــنْ النَّ ــصمِك مِ عي ــه ــالَتَه واللَّ رِس ــت ــا بلَّغْ َــلْ فم ْــده(» تفَع   و ) 67: مائ

ت علـَيكمُ نعِمتـِي          «   آن را معرفـي    ) 3: مائـده (» الْيوم أكَمْلتْ لَكمُ دِيـنَكمُ وأَتمْمـ
لَام    «: فرمـود » امامـت و امـام  «دن اصـل    نمود و پـس از شناسـان         ورضـِيت لَكـُم الإِْسـ

ــا ــده(» دِينً ــلام  ). 3: مائ ــذا اس ــرآنل ــوت و    ق ــلام نب ــين، اس ــلام ثقل ــرت، اس    و عت
اسـت و  » جامعيـت و كمـال   «اسلام خداپسندانه و داراي دو عنصر       ) اسلام ولايت (امامت  

انـسان  « كه تربيـت يافتـه       و انسان اسلام بايسته است    » خاتميت«مفسر و مصحح عنصر     
عنوان جامعي بـراي آن اسـت و علـي          » كارگاه ولايت «باشد كه   » اسلام كامل «و  » كامل

. »فانـا صـنائع ربنـا بعـد صـنائع لنـا           «: انـد   اي به معاويـه از آن سـخن رانـده           در نامه ) ع(
  )28نامه : البلاغه نهج(

ــي  ــذا مـ ــوان  لـ ــت«تـ ــي امامـ ــث روش» شناسـ ــه   را از حيـ ــث، چـ ــي بحـ   شناسـ
  شـناختي بـا رويكردهـاي درون دينـي      شـناختي و چـه از جنبـه جامعـه       ز جهت معرفت  ا

  چنـان كـه بايـسته و شايـسته         » نظريـه امامـت   «و برون ديني مورد بحث قـرار دارد تـا           
  اثبـاتي يـا تبيـين      -در ضـمن بحـث ايجـابي      » رقيـب «هـاي     است مبين كـرده و نظريـه      

ــوع خورشــيد   ــا طل ــابي شــده و ب ــه محــاق رفتــه و » لايــتو«و ايــضاحي نقــد و ارزي   ب
  سـازي    تـوان بـه صـورت ذيـل ترسـيم و تـصوير              غروب نمايند كـه نمـودار بحـث را مـي          

  : كرد
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  امامت و ولايت نظريه                        

  
                                    برون ديني        درون ديني                                               

  

      
  رهيافت و              رهيافت و رهيافت و             و رهيافت            ورهيافت              و       احاديث             آيات      

  ويكردي  ر     رويكردي    عرفاني رويكردي    فلسفي رويكردي   تاريخي   رويكردي     وايات مأثور از  ر          كريم قرآن  
   سياسي   شناختي  جامعه   يا سلوكي شهودي             و                                        )ع( معصومين                         

                                                                                                                               اجتماعي-    نشناسيوروا
  

  را از دو جنبـه درون دينـي و         »  امامـت و ولايـت      نظريـه «در اين نوشـتار بـه اختـصار         
  دينــي مــورد بحــث قــرار خــواهيم داد و نقــاط كليــدي و عطــف آنهــا را فــراروي   بــرون

ــرار خــواهيم     ــدقيق ق ــق تحقيــق و ت ــاران طري ــاب معرفــت و اصــحاب حكمــت و ي   ارب
  هــاي رقيــب نظريــه علمــاي   رقيــب از جملــه نظريــههــاي داد تــا خــود بــه نقــد نظريــه

ــة   ــط حج ــه توس ــت ك ــرار اس ــديور   اب ــسن ك ــلام مح ــرح ) 102، 92: 1385(الاس   مط
   امامــت در تــاريخ توســط شــيعه اخــذ  شــده اســت كــه البتــه از نظريــه تكامــل نظريــه

  . شده است

  تبيين و اثبات نظريه امامت و ولايت از جنبه درون ديني) الف

   و احاديـث نبـوي، علـوي و ولـوي خاسـتگاه و سرچـشمه                قـرآن آيات  در اين رويكرد،    
  گيرنــد كــه بــه برخــي از آنهــا بــه   ايــضاح و اثبــات نظريــه امامــت و ولايــت قــرار مــي 

ليكن فهرستي اجمـالي از آيـات و احاديـث نبـوي در             . شود  صورت گزينشي پرداخته مي   
اديـث يـاد شـده و    را نوشته و سپس از آيات و اح  ) ع(علي  » ولايت«و  » امامت«خصوص  

احاديث ديگر در تبيين ماهيـت و تـاريخ و جغرافيـاي معرفتـي نظريـه يـاد شـده بهـره                      
  . گيريم مي
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   كريم قرآن       آيات                                                              

  
  آية راسخون    آية ابرار            ليلة ة آي           آية علم       مباهله  ة  آي       ولايت     آية اكمال      آية   آية تيليغ   

   در علم    )9 – 5هر د)  (207بقره (   المبيت )43رعد   (  )43عمران  آل)   (55 – 54مائده    ()3مائده     ()67مائده (  
  )7عمران  آل(                                                                                                                                      

  
، 2، ج التاريخ الكامل في، 321 ـ 320، ص 2، ج تاريخ طبري) سال سوم بعثت(الدار  حديث يوم

  ... و 67، ص 2، ج المنثور الدر، 62 ـ 63صص 
 نفر از علماي 360ابعين و  نفر از ت84 نفر از صحابه، 110( )سال دهم هجري(حديث غدير، 

  )اند قرن دوم تا چهارم هجري آن را روايت كرده
 98، 95 ، 94 ، ص12 ، جالعمال كنز، 306، ص 4، ج حليه الاولياء(حديث سفينه 

 نفـر از راويـان و محـدثان اهـل           187 )موارد مختلف از جمله سال دهم هجـري       (حديث ثقلين   
 و 14، ص 3احمـد بـن حنبـل، ج    مـسند  : مثلاً. اند سنت قرن دوم تا سيزدهم آن را روايت كره        

  ...  و181، ص 5 مسلم، ج صحيح، 17
  )سال نهم هجرت و غزوه تبوك(حديث منزلت 

 )سال هفتم هجرت و فتح خيبر(حديث رايت            احاديث نبوي. 2  
 )14 ، ص3 ، جمستدرك الحاكم(حديث اخوت 

 )321، ص 14 ، جتاريخ بغداد(حديث ملازمت حق 
  قرآنحديث ملازمت 

 حديث اتحاد

 )6 ـ 15، ص العياشي تفسير، 82 و 33  احمد بن حنبل، صمسند(النّعل  حديث خصف
  

  ولايت و مسائل مهم امامت
  

  بودن انتصابي يا انتخابي            اوصاف و  حجيت كلام امام  هاي شئون و ساحت  ضرورت امامت
  و رهبري امام  هاي امام ويژگي        وجودي امام    و ولايت

  
  يـا قرائـت فرامـوش شـده از اصـل امامـت را در كنـار                 » علماي ابـرار  «آري اگر نظريه    

  دكتـر  » عـدم حجيـت قـول و فعـل و تقريـر امـام             «صـدر و      بنـي » تعميم امامت «نظريه  
  و انتخـاب بـه جـاي انتـصاب         » امامـت «بـه جـاي     » خلافت«سروش قرار دهيم و نظريه      

ــين    ــرح و تبي ــزاييم، ط ــر آن بيف ــز ب ــردي    را ني ــا رويك ــت را ب ــت و ولاي ــه امام    نظري
ــي     درون ــروري م ــر و ض ــي بهت ــرون دين ــي و ب ــرهن    دين ــول و مب ــر معق ــد و اگ   نماي

  شـوند و بـه كنـاري نهـاده           هاي رقيب ياد شده خود بـه خـود تـضعيف مـي              گردد، نظريه 
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جـويي     پـي  قـرآن هايي از رهگذر آيات       را در قالب گزاره   » امامت  نظريه  «لذا  . خواهند شد 
  .نيمك مي

  ايـن گـزاره از آيـه       . امامت عهـدي الهـي و مقـامي مـوهبتي اسـت           : گزاره اول 
ديِ                     ... « ا قـَالَ ومـِنْ ذرُيتـِي قـَالَ لـَا ينـَالُ عهـ اسِ إِمامـ   قَالَ إنِِّي جاعلُِك للِنَّـ

: فرمودنـد ) ره(قابليت اثبات و تبيـين دارد و علامـه طباطبـايي       ) 124: بقره(» الظَّالمِِينَ
  يــت امــام چنــان كــه گفتــه شــد، موهــوبي بــوده و بــدون ايــن كــه تــدريجاً از راه  ولا«

  ســعي و كوشــش تحــصيل شــود، تنهــا بواســطه لياقــت ذاتــي و اســتعداد فطــري و بــه 
  عبارت ديگر، از راه اختصاص الهي و اختيار رباني بدسـت آمـده اسـت و تـلاش انـساني                    

ــدارد ــأثير ن ــايي، (» . در آن ت ــد  و در ) 16: 1382طباطب ــزان، ضــمن تأكي ــسير المي   تف
ــودن امامــت فرمــود    عبــارت از صــبر و » ســببي«خــداي تعــالي : و تبيــين مــوهبتي ب

ــراي موهبــت امامــت معرفــي كــرد و   ــا شايــستگي » صــبر مطلــق«يقــين را ب   اســت ت
، 1ج : 1384ي، ئطباطبـا . (هـاي آزمـايش روشـن گـردد     مقام امامت در برابر تمام صحنه  

ــين ) 412 ــت«و همچن ــه    را » امام ــه جنب ــدايت در هم ــا ه ــوأم ب ــدتي،   ت ــاي عقي   ه
ــي  ــامي-اخلاق ــوي و احك ــي - معن ــسته و م ــشريعي دان ــسد ت ــريم: نوي ــرآن ك ــاق     هرج

  شــود، تعرضــي كــه گــويي  مــي» هــدايت«بــرد دنبــالش متعــرض  نــامي از امامــت مــي
  وجعلْنَــاهم أئَمِــةً يهــدونَ «خواهــد كلمــه نــامبرده را تفــسير كنــد كــه در آيــه  مــي
برُوا وكـَانوُا               «) 73: انبياء(» ... مرنَِابأَِ ا صـ دونَ بأَِمرنِـَا لمَـ ةً يهـ   وجعلْنَا مـِنْهم أئَمِـ

  مقـام  «از امامـت بـا      » وصـف تعريـف   «ظهـور يافتـه و      ) 24: سـجده (» بĤِياتِنَا يوقِنُـونَ  
  كـرد، تـا    » امـر «را نيـز در همـه جـا مقيـد بـه             » هـدايت «آمـده اسـت و ايـن        » هدايت

  بهفماند كه امامـت بـه معنـاي مطلـق هـدايت نيـست بلكـه هـدايتي اسـت ك بـا امـر                         
  اي اسـت كـه بـا امـري ملكـوتي             امـام هـدايت كننـده     «: گيرد لذا فرمـود     خدا صورت مي  

  كند پس امامـت از نظـر بـاطن يـك نحـوه ولايتـي اسـت                   كه در اختيار دارد هدايت مي     
ــدايت ان    ــون ه ــدايتش چ ــردم دارد و ه ــال م ــه در اعم ــؤمنين  ك ــولان و م ــاء و رس   بي

ــالاخره صــرف آدرس دادن     صــرف راهنمــايي از طريــق نــصيحت و موعظــه حــسنه و ب
   قــرآن. نيــست، بلكــه هــدايت امــام دســت خلــق گــرفتن و بــه راه حــق رســاندن اســت

ي، ئطباطبـا (» ... دانـسته » ايجـاد هـدايت   « هدايت امام را هدايت به امر خدا يعني          كريم
ــ410، 1ج : 1384 ــز  و ا) 411ـ ــي ني    صــفحه بحــث تفــسيري 122ســتاد جــوادي آمل



 91 محمدجواد رودگر/ هاي رقيب  نظرية امامت و ولايت با رويكردي انتقادي نظريه

مناسب (اند كه چند نكته از آن قابل احصاء و ارائه است               سوره بقره ارائه كرده    124از آيه   
  ): با گزاره اول
جـوادي آملـي،    (» امامت عهدي الهي ومقـامي مـوهبتي اسـت نـه كـسبي            «: نكته اول 

  ). 414، 6ج : 1383
مامت در آيه يـاد شـده هـدايت بـاطني و ملكـوتي و               ترين معناي ا    بر جسته : نكته دوم 

  ). همان(» هدايت به معناي ايصال به مطلوب است
عهد خاص خدا تعبير شده است چنانكـه نبـوت بـه االله             » عهدي«امامت به   : نكته سوم 

  ) 124: انعام(اعلم حيث يجعل رسالته 
. رسـد    نمـي  هر امامي بايد معصوم باشد يا هـيچ غيرمعـصومي بـه امامـت             : نكته چهارم 

  ). 437: همان(
  شـأن هـدايت    » شـأن تـشريع   «(در  » اسـتمرار نبـوت   » «امامت«: گزاره دوم 

  لـذا در آيـه تبلـغ         . خواهـد بـود   ) معنوي، شأن سياسـت و مـديريت اجتمـاعي        
الَ                   « ا بلَّغـْت رِسـ لْ فمَـ ك وإِنْ لـَم تفَعْـ   تَه أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزلَِ إِلَيك مِنْ ربـ

اسِ      اسـت  » يـا ايهـا الرسـول   « خطـاب بـه   اولاً) 67: مائـده (» واللَّه يعصمِك مـِنْ النَّـ
  مجهـول  » انٌـزِل «برجـسته گـردد و ثانيـاً فعـل          » رسـالت «تـا عنـوان     » يا ايها النبي  «نه  

  آمـده تـا نـشان    » ربـك « عنـوان  ثالثѧاً آورده شده تا اهميـت مطلـب نـشان داده شـود و        
  ي الهـي اسـت و انتـصابي و رسـول وظيفـه ابـلاغ دارد كـه رسـول                    دهد كه امامـت امـر     

   عبد و رب مولاي اوست و وظيفه عبـد اطاعـت از مولاسـت و بـه تعبيـر اسـتاد جـوادي                      
  دو عنـوان رسـالت پيـامبر و ربوبيـت خـدا، هـر دو در آفـرينش رويـداد جهـاني                      «: آملي  

   آمـده نـه اينكـه       »و ان لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته           «: غدير خـم نقـش دارد و جملـه        
  تـا اتحـاد مقـدم و تـالي و موضـوع و محمـول               » ان لم تفعـل فمـا بلغتـه       «فرموده باشد   

  ان لـم تفعـل فمـا    «: فايـده اسـت، پـيش آيـد يـا نفرمـود       كه در قضاياي غير علمي و بي  
  ان لـم تفعـل   «تا قضيه شرطيه غير سودمند مطرح نشود بلكه بـا تعبيـر     » بلغت رسالتك 

  تـو رسـول خـدايي و رسـالت بـه پايـان خـود               «: مده تا بفهماند كـه    آ» فما بلغت رسالته  
  را ابـلاع نكنـي     ) ع(اكنـون اگـر امامـت و خلافـت اميرمؤمنـان علـي              . شـود   نزديك مـي  

  » ... اي و ديگـر در صـف مرسـلان نخـواهي بــود     اصـلاً آن رسـالت الهـي را ابـلاغ نكــرده    
  و ان لــم « جملــه و بــه تعبيــر علامــه طباطبــايي) 116ـــ114: 1382جــوادي آملــي، (
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  جملـه شـرطيه اسـت كـه ريخـت و سـياقش بـراي بيـان اهميـت                   » ... تفعل فما بلغـت   
  و تأثير بود و نبود شرط است و اينكه بود و نبود جزا هـم متفـرع بـر بـود و نبـود شـرط            

و در واقع اعلام اهميت اين حكم است به آن جنـاب و بـه سـاير مـردم و اينكـه                      ... است  
آن هيچ جرمي و گناهي ندارد و مردم حق هيچ گونه اعتـراض بـه او                رسول االله در تبليغ     

  ). 72ـ71، 6ج : 1384طباطبايي، (» .ندارند
  ولايـت جـامع نبـوت و رسـالت و عامـل اكمـال ديـن و اتمـام                   : گزاره سوم 

ــسندانه اســت    » اكمــال«ايــن گــزاره نيــز از آيــه . نعمــت و ظهــور اســلام خداپ
 ـ        «   يكم نعمتـي و رضـيت لكـم الاسـلام          اليوم اكملت لكم ديـنكم و انعمـت عل

عنـوان   ، امروز دين شما را كامل كرده و نعمت را بر شما تمام كـردم و اسـلام را بـه                    ديناً
  ، قابـل تطبيـق و بلكـه نـص و ظهـور لفظـي و معنـايي                  )3 : مائـده (» آيين شما پذيرفتم  

يـابيم    رميآري اگر ما به مبادي تصوري و تصديق امامت توجه داشته باشيم، د              . آيه است 
  . و كليـد ديـن و شـريعت الهـي اسـت           » دعـائم اسـلام   «كه امامت از چنـد جهـت جـزء          

) اطاعـت جامعـه از آن     (هم از جهت كلامي و هم از جهت ولايت و هـم از جهـت تـولي                  
  و امامــت نــه عرفــي بلكــه امــري قدســي اســت، و ) 244، 4ج : 1383جــوادي آملــي، (

  » انـسان كامـل  «فقهي نيـست زيـرا بحـث    نه فرعي و كلامي بلكه اصلي است و مفهومي       
ــي«و  ــت اله ــه » خلاف ــي    و حجــت بالغ ــام عل ــان اســت و ام ــبحانه در مي   ) ع(حــق س

  انـّه لـيعلم انّ محلـي منهـا محـل           ...«: فرمـود » امامـت و امـام    «نيز در خصوص جايگـاه      
  بــه همــين دليــل امامــت و امــام شــرايطي  ). 3، خالبلاغــه نهــج(» القطــب مــن الرحّــي

  علـم كـافي    ) 4(نـصب و تعيـين و       ) 3(افـضليت،   ) 2(عـصمت،   ) 1(رتند از   دارند كه عبا  
ج : 1383،  375ـ342،  1ج  : 1382آملي،    جوادي(در تفسير وحي و معارف و احكام الهي         

  عـصمت امـام،    ) 2(انتـصابي بـودن،     ) 1(و امهات مسأله امامـت نيـز عبارتنـد از           ) 37،  2
  خـالي نبـودن زمـين از       ) 4(ت گيـرد،    تأييد امام از طرف خدا تـا هـدايت امـر صـور            ) 3(

  علـم امـام بـه نيازهـاي بنـدگان          ) 6(علم احاطي امام بر اعمـال اسـت،         ) 5(حجت خدا،   
  : 1422حـسين تهرانـي،     (افضليت امام بر سـاير افـراد بـشر در كمـالات نفـسانيه               ) 7(و  
  افمـن يهـدي الـي الحـق        «چنانكه علامه تهراني در تفـسير آيـه         ). 242-238،  1ج  

  ) 35: يـونس (» ن يتبع امن لا يهدي الاان يهدي فما لكـم كيـف تحكمـون           احقّ ا 
  حق را معناي حقيقي نه عرفي و ايصال بـه مطلـوب نـه ارائـه طريـق دانـسته و تبعيـت                       
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انـد   يافتگي ذاتي كه امام از سوي حق سبحانه گرفته       از غير حقّ را جايز ندانسته و هدايت       
  ). 221، 1، ج 1422حسيني تهراني، (

ــه  ــردار، خــون    علام ــت م ــد حرم ــي مانن ــم فقه ــد حك ــورد چن ــي در م ــوادي آمل   ج
  حرمّــت علــيكم الميتــه و الــدم و لحــم «كننــد كــه  و گوشــت خــوك بحــث مــي

  هـاي نحـل، انعـام        در صـدر آيـه سـوم سـوره مائـده آمـده اسـت و در سـوره                  » الخنزير
رَّ  «: و فرمـود  . و بقره نيـز آمـده كـه سـوره نحـل در مكـه نـازل شـده اسـت                     ا حـ   م إنَِّمـ

ا أُهـِلَّ             م الْخِنزِْيـرِ ومـ    خداونـد تنهـا مـردار، خـون،         ..علَيكمُ المْيتـَةَ والـدم ولَحـ
  » . گوشت خوك و آنچه را با نام غير خـدا سـر بريـده انـد بـر شـما حـرام كـرده اسـت                          

ا      «: و يا در سوره انعام نيز كـه مكـّي اسـت فرمـود         ) 115: نحل(   قـُلْ لـَا أَجـِد فـِي مـ
سفوُحا                     أُو ا مـ ا أَنْ يكُـونَ ميتـَةً أَو دمـ ه إِلَّـ   حِي إِلَي محرَّما علـَى طـَاعمٍِ يطعْمـ

  بگو در آنچـه بـر مـن وحـي شـده            : أَو لَحم خِنزِيرٍ فإَنَِّه رِجس أَو فسِقًا أُهلَِّ لغَِيرِ اللَّهِ         
  ) از بـدن حيـوان    (خـوني كـه     يابم به جز اين كه مردار باشـد يـا             هيچ غذاي حرامي نمي   

  بيرون ريخته، يا گوشت خوك يا حيواني كه بـه گنـاه هنگـام سـربريدن نـام غيـر خـدا                      
ــرده شــده اســت  ــر آن ب   و در ســوره بقــره كــه در ســال اول هجــرت  ) 145: انعــام(» ب

رَّم    «به مدينـه بـر آن حـضرت نـازل شـد، آمـده اسـت كـه                   ) ص(رسول اكرم    ا حـ   إنَِّمـ
 يْالم ُكملَيهِ           ع رِ اللَّـ   ايـشان  ). 173: بقـره (» تَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهلَِّ بـِهِ لغَِيـ
  پرسند كه آيا با چنـد حكـم فقهـي ماننـد حرمـت مـردار، خـون و گوشـت                       در ادامه مي  

  ...  يقينـاً چنـين نيـست     ! شود؟  خوك كه در مكه و مدينه مكرر گفته شد، دين كامل مي           
  امـروز كـافران كـه توطئـه برانـدازي        : فرمود» اليوم اكملت « از جمله    از سوي ديگر پيش   

  نظام ديني را داشتند نااميد شـدند و منظـور از كفـار اعـم از كفـار حجـاز، روم و ايـران                        
ــر جديــدي در  . اســت ــوم اســت كــه خب ــوم االله غــدير«معل   ظهــور كــرده و پايگــاه » ي

  ، قـرآن دير، معلـم و مفـسر       در روز غ ـ  . مستحكمي براي امت و آيـين ايجـاد شـده اسـت           
  مــدافع ديــن، معلــم و مزكّــي مــردم و حــافظ نظــام اســلامي و بيــت المــال و مرزهــاي 

ــت    ــده اس ــصوب ش ــن من ــاحب دي ــالاخره ص ــشور و ب ــي، (ك ــوادي آمل   ). 23: 1382ج
  : فرماينــد  ســوره مائــده مــي3 و 2علامــه طباطبــايي نيــز پــس از بحــث مفــصل از آيــه 

  اليـوم اكملـت لكـم ديـنكم و اتمـت           « كـه آيـه      نتيجه بيان گذشته اين شـده     ... «
  بفهمانـد كـه مـراد از ديـن، مجمـوع معـارف و احكـام تـشريع شـده                » عليكم نعمتـي  
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ــده و      ــافه ش ــام اض ــارف و احك ــر آن مع ــي ب ــروز مطلب ــه هــست ام ــزي ك   اســت و چي
  هر چه باشد امري معنـوي و واحـد اسـت، و كَانـّه نـاقص بـوده، يعنـي                    » نعمت«مراد از   

  د نداشته، امروز آن نعمـت نـاقص تمـام شـد و در نتيجـه امـروز آن معـارف                     اثري كه باي  
). 289،  5ج  : 1384طباطبـايي،   (احكام اثري كه بايد داشـته باشـند را دارا شـده اسـت               

  اليوم اكملـت لكـم ديـنكم و اتمـت علـيكم            «فرمايد آيه     استاد شهيد مطهري مي   
   آن روز جريـاني رخ      دهـد كـه در      نـشان مـي   » نعمتي و رضيت لكـم الاسـلام دينـاً        

  داده كه آنقدر بـا اهميـت اسـت كـه آن را مكمـل ديـن و مـتمم نعمـت خـدا بـر بـشر                            
  بينـد    شمرده است و با بودن آن، اسـلام اسـلام اسـت و خـدا ايـن اسـلام را همـان مـي                       

). 854،  4ج  : 1378مطهـري،   (» ... خواسته و با نبودن آن، اسـلام، اسـلام نيـست            كه مي 
 ــ ــه بررس ــري ب ــهيد مطه ــوم«ي ش ــف در   » الي ــرات مختل ــرح نظ ــه و ضــمن ط   پرداخت

  روز قرائـت  ) 3(روز فـتح مكـه و   ) 2(روز بعثـت،    ) 1(انـد     يابي اين روز كـه گفتـه        مصداق
ــرار داده و      ــد ق ــورد بحــث و نق ــي را م ــؤمنين در من ــيله اميرالم ــه وس ــت ب ــوره برائ   س

  » روز غـدير  «براساس بررسي تاريخي، قراين موجود در آيه اكمال ديـن و تمـام نعمـت،                
  انــد تــا آيــه معنــا و مــصداق حقيقــي و واقعــي خــود را بيابــد  را تبيــين و اثبــات كــرده

  مـا نـُزّل مـن القـرآن فـي          «در كتـاب    » حـافظ ابـونعيم اصـفهاني     «). 908ـ891: همان(
  در ) ص(نقــل كــرده كــه پيــامبر  ) صــحابي معــروف(» ابوســعيد خــدري«از ) ع(علــي 

  يـت بـر مـردم معرفـي كـرد و مـردم متفـرق نـشده         را بـه عنـوان ولا   ) ع(غديرخم، علي   
  در ايــن موقــع پيــامبر . نــازل شــد» ... اليــوم اكملــت لكــم«بودنــد تــا اينكــه آيــه 

ــود ــالتي و     «: فرم ــرب برس ــي ال ــه و رض ــام النعم ــدين و اتم ــال ال ــي اكم ــر عل   االله اكب
  مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال : مــن بعــدي، ثــم قــال) ع(بــالولايتي لعلــي 

ج : 1383مكارم شيرازي،   (» الاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خدله            من و 
4 ،266 .(  

از معناي رهبري و تصرف تا رهبري عقيدتي، معنوي و          » ولايت«: گزاره چهارم 
انما وليكم االله و رسوله و الذين       «: اين گزاره نيز از آيه    . گردد  اجتماعي را شامل مي   

استنباط ) 55 ـ54: مائده(»  و يؤتون الزكاه و هم راكعون      هامنوا الذين يقيمون الصلو   
شده و بلكه با توجه به شأن نزول آيه و قراين لفظي و معنايي در آيه ظهور آيه در چنين                    

  . معنايي است
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ــي«واژه  ــاده » ولّ ــي«از م ــاط و نزديكــي دو  ) و، ل، ي(» ولْ ــصال و ارتب ــت از ات   حكاي
  اي محبــت، ناصــر، سرپرســت، متــصرف و بــه معنــ» ولــي«چيــز بــه يكــديگر اســت و 
  ولايـت  «البتـه از رابطـه محبـت و نـصرت متقابـل بـا لفـظ        . امام اسـتعمال شـده اسـت    

ــا لفــظ   ــه معنــاي رهبــري و امامــت ب ــاد مــي» ولايــت«و ب ــاده و، ل، ي و  ي   شــود و م
   مرتبـه بكـار     233،  قـرآن مشتقّات آن به صورت اسم و فعل به شـكل مفـرد و جمـع در                 

  در آيــه » ولـّي «ملــي پـس از آنكــه اثبـات كردنــد    سـتاد علامــه جـوادي آ  ا. رفتـه اســت 
  توانـد هـم زمـان بـه معنـاي محـب، ناصـر، رهبـر و                   نمـي » االله و رسـوله     انما وليكم «

  امام باشد يا فقط به معناي محب و ناصر باشد، صـرفاً بـه دليـل كنـار هـم بـودن آيـات                        
   نــازل شــده اســت و وحــدت  تــدريجاًقــرآن ســوره مائــده بــه دليــل اينكــه 57 تــا 51

  كنـد    سياق در آيه غير محرز است، مضافاً بـه اينكـه روايـات شـيعه و سـني اثبـات مـي                     
  ) ع(بـن ابيطالـب    نـاظر بـه داسـتان انفـاق علـي     » انما ولـيكم االله و رسـوله    «كه آيـه    

ــدارد      ــاطي ن ــد از خــودش ارتب ــل و بع ــات قب ــا آي ــت ب ــه ولاي ــزول آي   اســت و شــأن ن
  انــد  كنـد، ولـّي را بـه معنــاي رهبـر و متـصرف گرفتـه       ان مــيو موضـوع مـستقلي را بي ـ  

  : اند كه عبارتند از و دلايلي را از ديدگاه اماميه و به قرائت شيعي ذكر كرده
در صدر آيه ولايت براي حصر حقيقي و مطلق است و مـراد از ولايـت بايـد                  » انِّما«. 1

ت يـا    ولايت خاص باشد نه عام و ولايت خاص با رهبري و تصرّف ساز          گار است، نـه محبـ
پس ولايت بايد معنايي داشته باشد كه منحصر به خدا، پيامبر و گروه مخصوصي              . نصرت

  . از مؤمنان باشد
  »  و هـم راكعـون      ه و يؤتـون الزكـا     هالذين امنوا يقيمـون الـصلا     «: ذيل آيـه  . 2

  منطبـق اسـت، نـه عمـوم مؤمنـان          ) ع(كه به كمك شـأن نـزول آيـه بـر شـخص علـي                
ــوادي آ( ــي، ج ــ172: 1382مل ــري    ) 173ـ ــهيد مطه ــتاد ش ــان اس ــه بي ــا در «و ب   م

  دستورات اسلام نداريم كه انـسان در حـال ركـوع زكـات بدهـد كـه بگـوييم ايـن يـك                       
  اي كـه در خـارج        شود، اين اشاره است بـه واقعـه         قانون كلي است و شامل همه افراد مي       

  انـد و آن   روايـت كـرده  يك بار وقوع پيدا كـرده اسـت و شـيعه و سـني بـه اتفـاق آن را         
  » كننـد   پـس كـساني كـه چنـين مـي         ...  در حال ركوع انفاق كرد    ) ع(اين است كه علي     

  گوينـد،    مـي » يقولـون «گويـد      گاهي مي  قرآنطور كه در خود       اشاره و كنايه است، همان    
  يعنـي  » كننـد  كساني كـه چنـين مـي   «و حال آنكه يك فرد آن سخن را گفته، در اينجا            
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تعيين شده اسـت بـه ولايـت    ) ع(ن كرد بنابراين به حكم اين آيه علي         آن فردي كه چني   
  ). 853ـ852، 4ج : 1378مطهري، (» ... براي مردم

   » ...انما ولـيكم االله و رسـوله الـذين امنـوا          «اند در آيه      استاد جوادي آملي آورده   
  آنـان  » ولـي «به امت اسلامي خطاب شده كه خـدا، رسـول او و برخـي مؤمنـان خـاص                   

  تند ايــن خطــاب اقتــضا دارد كــه خــدا، رســول و ايــن مؤمنــان خــاص، داخــل در  هــس
  آيـد و اگـر       لازم مـي  » مـولي عليـه   «و  » ولـي «امت اسلامي فرض نـشوند وگرنـه اتّحـاد          

  رسول خدا و اين مؤمنـان هماننـد خداونـد در مخاطبـان داخـل نباشـند، ولايـت آنـان                     
  نـاي محبـت و نـصرت كـه بـه حكـم             باشد، نه ولايت متقابل بـه مع      » ولايت خاص «بايد  

ــراي همــه مؤمنــان ) 71: توبــه(» آيــه والمؤمنــون و المؤمنــات بعــضهم اوليــاء بعــض    ب
  متـصرًف واداركننـده مـستقل مـردم اسـت و           » ولـي «پـس خداونـد     . جعل شـده اسـت    

  در نتيجـه بـراي فهـم       . جعـل كـرده اسـت     ) ع(همين ولايت را براي رسول خدا و علـي          
تعابير داخلي آيه ولايت به كمك شأن نزول، استفاده كـرده و ايـن              بايد از   » ولي«معناي  

در آيه به معناي رهبر، سرپرست و متصرّف است نـه محـب يـا               » ولي«دهد كه     نشان مي 
  ). 171ـ173: 1382جوادي آملي، (» ناصر

  سـه جملـه   » انمـا ولـيكم االله ور سـوله و الـذين امنـوا       «همچنين است در آيـه      
  » ولـي «ديگـر عطـف شـده و بـراي اختـصار واژه               به يك » واو«مستقل است كه با حرف      

  سـه بـار در آيـه اسـتعمال شـد           » ولـي «در جمله دوم و سوم حـذف شـده اسـت پـس              
  » ولـي «و در مرتبـه سـوم بـه معنـاي     » ولـي بالفعـل  «كه در مرتبه اول و دوم به معناي      

  الرسـول و    اطيعـوا االله و    اطيعـو در آيـه    » ولـي «و نيـز اسـتعمال واژه       ... بالقوه اسـت  
  بعـد از رسـول     » الامـر   اولـي «كـه بـر وجـوب اطاعـت از          ) 59: نـساء  (الامر منكم  اولي

  ولـي  « بـه معنـاي      قـرآن در  » ولـي «خدا دلالت دارد و دليـل ديگـري اسـت بـر اينكـه               
ــالقوه ــابراين اســتعمال . نيــز اســتعمال شــده اســت» ب ــي«بن ــراي كــسي كــه در » ول   ب

  ). 179-178: 1386جـوادي آملـي،     . (ت، محـذوري نـدارد    آينده زمامدار و متـصرّف اس ـ     
  و كاربردهـاي  » ولايـت «گـاني     ضمن بررسـي معـاني واژه     ) ره(و مرحوم علامه طباطبايي     

  درآيـه  ...  ، ركـوع و   هولايـت، زكـا   «سـنت در معنـاي        هـاي اهـل      و نقد نظريه   قرآنآن در   
) ص(ا و رسول خدا  در خصوص ولايت تكويني، تشريعي بر خدقرآنياد شده اقسام آيات 

  كـه بطـور      ) ع(اسـت بـراي علـي       ) ص(و سپس اثبات ولايتي كه بر خدا و رسـول خـدا             
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ــدا       ــول خ ــراي رس ــدا ب ــه اذن خ ــت و ب ــور تبعي ــه ط ــدا و ب ــراي خ ــالت ب   و ) ص(اص
  » الـذين امنـوا   «عنـوان   : انـد فرمودنـد     اثبات شده اسـت را نقـل كـرده        ) ع(اميرالمؤمنين  

  ،6ج : 1384طباطبــايي، (» ...  نطبــق نيــست كــه جــز بــر علــي اميرالمــؤمنين م    
3-18.(   

  ابـونعيم اصـفهاني،     (نازل شـده اسـت    ) ع(آيه تبليغ در شأن علي      : گزاره پنجم 
  غــدير بــسيار مهــم و بنيــادين، غيــر » مــسأله«و گــواه بــر ايــن اســت كــه ) 29: تــا بــي

  وره زيــرا ســ. اســت...  از مــسايل شــرعي و احكــامي اعــم از نمــاز، روزه، جهــاد، زكــات و
  نـازل شـده    ) ص(هـايي اسـت كـه بـر پيـامبر             مائده آخرين سـوره يـا از آخـرين سـوره          

  اي بـوده كـه بعـضي در          و اينكـه مـسأله بـه گونـه        ) 39،  11ج  : تـا   فخـررازي، بـي   (است  
  لذا خداوند حمايـت خـاص خـود را از پيـامبرش            . اند  گيري سختي داشته    برابر آن موضع  

  ، »وان لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته          «: ر جمـلات   اسـت كـه د      در اين مورد اعلام داشته    
  بــر آنهــا اشــاراتي » ان االله لا يهــدي القــوم الكــافرين«و » و االله يعــصمك مــن النــاس«

 اليوم يئس الذين كفروا« سوره مائده با تعبير 3 و 2 و از سوي ديگر آيات  لطيف نموده
  مـت و نااميـدي     دلالـت تـام بـر اهميـت منزلـت اما          » ... اليوم اكملت لكم ديـنكم    ... 

  دشمنان اسـلام و البتـه خطـر اخـتلاف و تفرقـه در صـفوف مـسلمين دارد كـه بـيم از                        
) 3: مائده(» فلا تخشوهم واخشون  «داخل جبهه اسلام بودند نه خارج آن، و لذا تعبير           

  اصـلاً مـا غيـر      «: انـد   آمده است و استاد شهيد مطهري در خـصوص آيـه تبليـغ فرمـوده              
  ] بـه انجـام كـاري     [ نـداريم كـه بخواهـد پيغمبـر را           قـرآن اي در    از اين آيـه، ديگـر آيـه       

  كنـد كـه ابـلاغ كـن، از يـك طـرف               در ايـن آيـه پيغمبـر را دعـوت مـي           ...  تشويق كند 
  دهــد،  اش مــي نمايــد؛ يعنــي تــسلي كنــد و از طــرف ديگــر تــشويق مــي تهديــدش مــي

  سـت و   كند كه اگـر ايـن موضـوع ابـلاغ نـشود تمـام رسـالت تـو بيهـوده ا                      تهديدش مي 
  واالله يعـصمك   (كنـد     خدا تو را از اين مردم نگهداري مـي        ! دهد كه نترس    اش مي   تسليّ

  » اليـوم يـئس الـذين كفـروا مـن ديـنكم فـلا تخـشوهم        «در آيـه    ) من الناس 
  در درجـــه اول نبايـــد از ) ص(مـــسلماً پيغمبـــر . فرمـــود ديگـــر از كـــافران نترســـيد

  دهـد كـه پيغمبـر نگرانـي       نـشان مـي   را... يـا ايهـا الرسـول   «كافران بترسد ولي آيه  
  ) 915، 4ج : 1378مطهري، (» . پس اين نگراني از داخل مسلمين است. دارد
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ــس  ــي «پ ــشرفت كيف ــي  » پي ــن اله ــال(در دي ــده و   ) كم ــاد ش ــدير ايج   در روز غ
ــي در ديـــن » اكملـــت لكـــم ديـــنكم« تكامـــل آن گرديـــد ةمايـــ   و پيـــشرفت كمـ

ــت( ــي    ) تمامي ــق اله ــت مطل ــصوص نعم ــت(مخ ــه    ) ولاي ــه مرحل ــه آن را ب ــود ك   ب
  اي جديــد در تــاريخ اســلام  لــذا غــدير برهــه). أتممــت علــيكم نعمتــي(پايــاني رســاند 

جهـت آنـسويي و امـر       » بلغ ما نزل اليك من ربـك      «اي سرنوشت ساز بود كه با         و حادثه 
الهي دارد و حكم امامت و ولايت از سنخ احكام شرعي نيست تا اينكه نتـايج ذيـل رقـم                    

  .  خورد
  . شان نقش بر آب شد كفار و دشمنان اسلام مأيوس شده و توطئه. 1
دين با مفسر رسمي و متولي رسمي تغييري كيفي و پيـشرفتي عمـودي يافـت تـا                  . 2

  . مصون بماند» تحريف«دين درست تبيين شود و از 
تبلـور يافتـه و بـا جعـل ولايـت بـراي             ) ص(نعمت ولايت در ولايت پيغمبـر اكـرم         . 3

  . حضرت به اتمام رسيدجانشينان آن 
يعنـي  » روحـي «و  » درونـي «ريشه اختلاف دروني و تفرقه ميـان مـسلمين همانـا            . 4

-280: 1382جوادي آملي،   ... (هاي شخصي و حزبي بوده است و        حسادت و حب و بغض    
292 .(  

عنوان طرح مسأله ولايت و امامـت مـسلمين يـاد     در برخي روايات نيز از واقعه غدير به      
  :فرمود) ع(مام باقر شده است كه ا

بـود كـه پـس از آن      » ولايت«اي كه خداي تعالي نازل كرد         آخرين فريضه 
را در  » اليوم اكملـت لكـم ديـنكم      «ةآنگاه آي ـ . اي را نازل نكرده     فريضه
 انزلهـا االله    هآخـر فريـض   : جعفر قـال    عن ابي « كراع النعيم نازل كرد      ةمنطق

اليوم اكملـت لكـم ديـنكم        ثم نزل    ه ثم لم ينزل بعدها فريض     هتعالي الولاي 
» هبالجحفه فلـم ينـزل بعـدها فريـض        ) ص(بكراع النعيم فاقامها رسول االله      

  )588: تا جمعه، بي ابن (

و ) 2  و 1: معـارج (» أَلََ سائلٌِ بعِذاَبٍ واقِعٍ للِْكَافرِينَ لَيس لـَه دافـِع         س «ةالبته آي 
ن يا نضربن حارث، دلالت بر      بن نعما   يا حارث   » نعمان حارث «شأن نزول آن در خصوص      
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، 9ج : 1381مكارم شيرازي، (معناي ولايت به سرپرستي و خلافت و رهبري جامعه دارد       
194-195 .(  

امامـت و    «ةاي از احاديـث كـه نظري ـ        دسـته (انـد     اما در احاديث و روايات كه دو دسته       
و قلمرو » لايتو«كنند و ناظر به اصل عنصر   هاي آن را بيان مي      را تبيين و مؤلفه   » ولايت

و ) ص(اي ديگر از روايات چه روايات منقول از پيامبر اكـرم              و گستره آن هستند و دسته     
در جاي خـود بايـد      ) باشد  در خصوص مصداق امامت و امام مي      ) ع(چه روايات اهل بيت     

 حاضر از روايات دسـته اول مطـالبي و مـواردي را              مورد بحث قرار گيرند، لكن در نوشته      
  . ويمش يادآور مي

ــ«) ع(قــال الرضــا ) الــف اجــل قــدراً و اعظــم شــأناً مــن ان يبلغهــا النــاسهان الامام   
  ، 1ج : 1388كلينــي، (» بعقــولهم او ينالوهــا بــاآرائهم او يقيمــوا امامــاً باختيــارهم     

155 .(  
ــام رضــا ) ب ــ«): ع(ام ــه الامام ــهخلاف ــي، (»  الرســوله االله و خلاف   ، 1ج : 1388كلين
155 .(  
  ). 705: همان(»  علماء صادقون مفهمون محدثونهالائم): ع(امام سجاد ) ج
  : فـاطر (» ثم اورثنا الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن عبادنـا           «: ةدر خصوص آي ـ  ) د
: همـان (» هستند) ص(اينان فرزندان فاطمه    «: رسيد كه امام فرمود   ) ع(از امام رضا    ) 32

599 .(  
، 171،  1ج  : 1381شهري،    ري (»ه جاهلي همن مات و هو لايعرف امامه مات ميتِي        «)هـ

 و الحج و الصوم ه و الزكاهعلي الصلا:  اشياءهالاسلام علي خمس   بني): ع(امام باقر   ) 840ح  
  اي شئي افضل؟ : و الولايه، زاره پرسيد

ج : 1388كليني،  (»  افضل لانها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن        هالولاي: امام فرمود 
  ). 5، ح 16، 2

ــي ) و ــان      ) ع(عل ــويش در جري ــت خ ــسو و موقعي ــت از يك ــت و ولاي ــل امام   از اص
  ، 3هـاي   انـد كـه در خطبـه        سياسـي داشـته    -هـاي عقلانـي     ولايت از سـوي ديگـر دفـاع       

هـاي علـوي را       توان بـه خـوبي تحليـل        مي...  و 88 و   63،  28هاي     و نامه  252،  119،  91
  . ادارك نمود
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  »برون ديني«از حيث » امامت و ولايت « نظريه) ب

 چنانكه مطرح شد ضرورت امامت و وجود امام از رهگذر

 هاي ديني و تفسير آيات قرآني، تبيين حقايق و آموزه) 1(

 هاي معرفت اسلامي، هاي اسلامي و اصالت صيانت از ارزش) 2(

 اقامه عدالت اجتماعي و احكام و حدود شرعي،) 3(

 هاي مستعد كوي كمال و وصال، دستگيري و هدايت انسان) 4(

 وجود الگوهايي برتر از حيث علم و عمل،) 5(

  فلـسفي داشـته باشـد و وجـود امـام معـصوم، عـالم، افـضل                 -تواند رويكرد كلامي    مي
  پـذيري   در هـدايت  ... و) ص(هاي عـصر خـويش، حـافظ شـريعت محمـد              از همه انسان  

 كـه   باشد  كننده مي  پذيري از اوامر و نواهي آنان تعيين       جامعه و الگوگيري مردم و اطاعت     
  در مبحــث امامــت بــر آنهــا تكيــه و تأكيــد ورزيــد و اثبــات و » دانــش كــلام«اصــحاب 

  از معيارهـاي چـون عـصمت، نـصب و تعيـين،      » شرايط امـام «اند و در قالب      تبيين كرده 
  علــم كــافي و كامــل بــه احكــام و حكَِــم و معــارف ظــاهري و بــاطني ديــن و افــضليت  

  زدايــي و غفلــت ســتيزي،  ي بــر جهــلانــد و رســالت امــام در جامعــه مبنــ ســخن رانــده
دهي دنيـا در جهـت آخـرت و          تعميق و توسعه معرفت و معنويت الهي و تنظيم و سامان          

هـاي    اعتبار بخشيدن عقل و تجربه در هدايت انساني و تـأمين سـعادت بـشر در عرصـه                 
حـال  ...  انـد     شناختي مورد بحث قرار داده      شناسي و جامعه   را از حيث رسالت   ...  مختلف و 

  در صــدر اســلام » امامــت و ولايــت«هــاي انكــار نظريــه  اگــر بــه بررســي علــل و ريــشه
تـوانيم بـه صـورت ذيـل تبيـين و تـصوير              به خصوص از سوي سران شيوخ بپردازيم، مي       

  . نماييم
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  هاي انكار و مخالفت با نظريه امامت ريشه

  رو ولايت به خصوص واقعه غدي
  
  

  هاي سياسي و اجتماعي ريشه) ب    شناختي هاي جامعه ريشه) الف
  شناختي شناختي روان و روان

  
  جويي طلبي و رياست قدرت. 1        قبيله گرايي. 1
  

. 2  توطئة يهوديان. 2        حسادت
  

. 3  توطئة امويان. 3        جويي انتقام
  
ــده . 4  سكوت خواص. 4 ــي عـ ــاق سياسـ اي از  نفـ

  مسلمانان
  )ع(ناپذيري امـام علـي     سازش. 5  ناپايداري مردم. 5

  گرايي حضرت يا اصول

  هاي معرفتي ـ فرهنگي ريشه) ج

. 1  .فهم نادرست، ناقص و انحرافي مسأله امامت و ولايت
  ). ص(عدم درك جامع مقام انسان كامل و حتي پيامبر اكرم . 2
عدم تحليل سياسـي برخـي از صـحابه از شـرايط سياسـي زمـان خـود و شـناخت               . 3

  .هاي چند لايه دشمنان اسلام توطئه
  .سرعت عمل گردانندگان سقيفه. 4

توان در خـصوص انحـراف در         هاي معرفتي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه مي         زمينه
  : را بر شمرد عبارتند از» ولايت«حوزه 

  ). 125، 1ج : 1395ماجه،  ابن) (ص(تنزيل شخصيت پيامبر اكرم . 1
 احاديث نبـوي    و منع از ثبت و ضبط     » حسبنا كتاب االله  «حذف سنت نبوي با طرح      . 2

  ). 203، 1ج : تا الدين ابوعبداالله، بي شمس(
ــا حجــر عــسقلاني، بــي ابــن(اعتبــار نامحــدود و افراطــي بخــشيدن بــه صــحابه  . 3   : ت

9-10 .(  
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كـه تـوالي    ) 418: تا  قوشجي، بي ) (ص(به معناي برابري صحابه و پيامبر       » اجتهاد«. 4
   :فاسد فراواني از جمله موارد ذيل را به همراه داشت

ــم  . 1 ــل حك ــدنامان مث ــدگان و ب ــدن طردش ــده ش ــروان  بازگردان ــاص و م ــن ع ــن  ب   ب
  . حكم
  . حق دخالت هر خليفه در تعيين خليفه بعد از خود. 2
  . المال لغو تساوي در تقسيم بيت. 3
  .اي نبوت و حكومت تقسيم قبيله. 4

  » تعمـيم امامـت   «و يـا    »  علمـاي ابـرار     نظريـه «در جهان جديـد و عـصر حاضـر اگـر            
  هــاي  شــود نيــز ريــشه مطــرح مــي» عــدم حجيــت قــول و فعــل و تقريــر معــصوم«يــا 

  شــناختي و سياســي ـ اجتمــاعي دارد كــه    شــناختي و جامعــه معرفــت شــناختي، روان
  از جهــل بــه مبــاني كلامــي شــيعه در خــصوص عنــصر امامــت و ولايــت و ضــديت بــا  

 ــ   ه و منزلــت و نظريــه ولايــت فقيــه بــه عنــوان اســتمرار امامــت انــسان كامــل در مرتب
انديشي و همگرايي با قرائت اهل سنت از مسأله رهبري در اسلام             جودي خويش و التقاط   

هـاي   گيرد و بيش از آنكه از عقلانيت و معرفت برخـوردار باشـد از بيمـاري                 نشأت مي ... و
  .گيرد روحي و فكري سرچشمه مي

   نتيجه

ــژه و ممتــازي برخــوردار     اســت و در عــين امامــت در بيــنش اســلامي از منزلــت وي
ــه و     ــصر جامع ــا عن ــاهوي ب ــودن از حيــث وجــودي و م   قدســيت و آســماني و الهــي ب

  هـاي علمـي و عملـي         بـرداري در سـاحت     واقعيت مـرتبط و قابليـت الگوپـذيري و اسـوه          
) ص(و از ديـدگاه رسـول االله        ) 124: بقـره (» عهـداالله  «قـرآن را دارا است كه از ديـدگاه        

  عـامر    هـم در سـال يـازدهم بعثـت در ديـدار بـا قبيلـه بنـي                 . اسـت » امراالله و من االله     «
  بـن نعمـان      و هم در سال دهم هجرت پس از واقعه غـدير در پاسـخ بـه اعتـراض حـرث                   

  ؛ تــاريخ 33، 2هــشام ج  ســيره ابــن. (مطــرح شــد) ص(فهــري از ســوي پيــامبر اكــرم 
: تـا   ثيـر، بـي   ابن ا ) (93،  2، ج   1414اثير،    ؛ ابن 37: ؛ تذكرة الخواص  350،  2الطبرسي، ج   

  )93، 2ج
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  ها نص قرآني و حـديث نبـوي نيـز بـر جايگـاه امامـت و ولايـت در اكمـال ديـن و                          ده
  اتمام نعمـت الهـي و ضـرورت آن در حـوزه اسـلام شناسـي و رهبـري دينـي و دنيـايي           
  جامعه با هدف تفـسير ديـن، حفـظ شـريعت، اقامـه حـدود الهـي و عـدالت اجتمـاعي،                      

  ستعد كمـال از جهـت معنـوي و بـاطني و اتمـام حجـت                هاي م ـ  هدايت و رهبري انسان   
  و لــزوم پــذيرش ) ع(حــقّ بــر مــردم مطــرح شــده اســت كــه روشــنگر موقعيــت علــي  

  اســت كــه تنهــا او شايــسته هــدايت و ) ص(امامــت آن حــضرت پــس از پيــامبر اســلام 
  و ان تولوهـا عليـاً تجـدوه هاديـاً          «: بـر مـسلمانان فرمـود     ) ص(مديريت اسـت و پيـامبر       

ابـي    شـرح ابـن   (» يابيـد   را بپذيريد او را راهنماي هدايتگر مـي       ) ع(اً اگر ولايت علي     مهدي
و » امر الهي «هم به دليل تحقق     ) ص(و به همين دليل پيامبر اكرم       ) 11،  11الحديد، ج   

  و مــأيوس كــردن دشــمنان اســلام و هــم بــا ) ع(ابــلاغ امامــت و ولايــت اميرالمــؤمنين 
  پذيري كـه داشـت، بـه يقـين از امـر بـسيار                 مسئوليت توجه به عقلانيت و دورانديشي و     

  ســاز رهبــري جامعــه اســلامي از حيــث معنــوي و اجتمــاعي اِهمــال   مهــم و سرنوشــت
  هـاي قـائلين بـه نظريـه         چنانكه علامه امينـي نيـز در نقـد توجيهـات و اسـتدلال             . نكرد

ــين مــسأله    ــه چن ــصاب ب ــر انت ــر امامــت و انتخــاب در براب ــت در براب ــارت خلاف   ي اي اش
ــد  ظريــف داشــته ــه دلايــل فرهنگــي، سياســي،  ). 133، 7ج : 1403امينــي، (ان   لكــن ب

ــه    ــي، قبيل ــوزي گرايــي و كينــه اجتمــاعي از يكــسو و روحــي ـ روان هــاي شخــصي و  ت
  » سـقيفه «از سـوي ديگـر جريـان        ) ع(گـرا چـون علـي         ناپذيري شخصيتي اصـول     تحمل

سلمين وارد شد و اسلام امامت به       ناپذير بر پيكر اسلام و م      اي جبران   شكل گرفت و ضربه   
تبـديل  ... و سپس به اسـلام سـلطنت و       ) در حد رياست جمهوري امروزي    (اسلام خلافت   

، ج  12،  6الحديـد، ج      ابي  ، شرح ابي  61؛ سقيفه و فدك ص      61: تا  جوهري، بي : ك. ر(شد  
  ) 268-267: 1393؛ موسوي، 82-84، 12

  مخالفـت بـا اصـل امامـت و جانـشيني      هاي   به تحليل ريشه  ) ع(چنانكه خود امام علي     
  انــد و از حيــث  بــه رهبــري جامعــه اســلامي پرداختــه) ص(او از ســوي پيــامبر اســلام 

  هـــاي و شـــواهد و  كلامـــي، تـــاريخي، اجتمـــاعي، و روحـــي و روانـــي بـــا اســـتدلال
، 63،  28هـاي      و نامـه   252،  91،  33،  3، خ   البلاغـه   نهج(اند    ه  قرائن مختلف اهتمام ورزيد   

88 .(  
 توجه به موقعيت امامت در معرفت اسلامي و نصوص درون دينـي و ادلـه و شـواهد                   با

شود كه امام بايسته اسـت از شـرايط        تبيين و تثبيت مي   » برون ديني «اجتماعي   - عقلي
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ممتازي چون عصمت، علم به معارف و احكام و حكِمَ الهي، تنصيـصي، تعيينـي بـودن و                  
 اتمـام نعمـت و اسـلام مـورد خـشنودي خـدا و               افضليت برخوردار باشد تا اكمال دين و      

هاي انتخابي يـا شـورايي     مأيوس كننده دشمنان تفسير پذير و تحقق بردار باشد و نظريه          
، علماي ابرار با تفـسير و قرائـت جديـد كـه             )ع(بودن، عدم حجيت سنت و سيره امامان        

نقد و ارزيـابي    اند،    فرضيه استحاله در جهان تشيع نسبت به مفهوم امامت را مطرح كرده           
  . گردد

 و عترت و تحقق اسلام نبوت و امامت و ظهور منجي            قرآنبه اميد حاكميت تمام عيار      
  ). عج(گستر جهان بقية االله الاعظم  عالم بشريت وعدالت

  منابع و مĤخذ

  . قرآن كريم
  . البلاغه نهج
ــن ــدين اب ــر، عزال ــي. (اثي ــا ب ــاريخ ). ت ــي الت ــل ف ــروت. الكام ــاريخ : بي   مؤســسه الت
  . العربي
: قـم . تـصحيح رسـولي محلاتـي     . تفـسير نـورالثقلين   ). تـا   بـي . (جمعه عروسـي    ابن

  . اسماعيليان
.  في تمييـز الـصحابه     هشهاب الدين احمدعلي الاصاب   ). تـا   بي. (حجر عسقلاني   ابن
  . دارالكتب العربي: بيروت
اد تحقيـق فـؤ  . بـن يزيـد القزوينـي      ابوعبـداالله، محمـد   . 1ج  . سنن). 1395. (ماجه  ابن

  . التراث العربي. داراحياء: بيروت. عبدالباقي
  . )ع(ما نزل من القرآن في علي ). تا بي. (ابونعيم اصفهاني، حافظ

دار : بيـروت . الادب  و هالغدير فـي الكتـاب و الـسن       ). 1403. (اميني، عبدالحسين 
  . الكتب العربي

مركـز نـشر    : مق ـ. چاپ سوم . 1ج  . ادب فناي مقربان  ). 1383. (جوادي آملي، عبداالله  
  . اسراء
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ــــــــــــــــــ ــان ). 1383. (ـــ ــاي مقرب ــم. 3 و 2ج . ادب فن ــشر  : ق ــز ن   مرك
  .اسراء

  .مركز نشر اسراء: قم. 4ج . ادب فناي مقربان). 1385. (ــــــــــــــــــــ
 . مركز نشر اسراء: قم. 6ج . تفسير تسنيم). 1382. (ــــــــــــــــــــ

  .مركز نشر اسراء: قم. 4ج . سرچشمه انديشه). 1383. (ــــــــــــــــــــ
  . مركز نشر اسراء: قم. شميم ولايت). 1382. (ــــــــــــــــــــ

تقديم و جمع و تحقيق  . السقيفه و فدك  ). تا  بي. (الجوهري، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز   
  .  الحديثة مكتية نينوي: طهران. محمدهادي اميني

: قـم . تعليقه بر شرح نصوص الحكم خـوارزمي      ). 1377. (حسن زاده آملي، حـسن    
  . بوستان كتاب

 و  للطباعـة دارالفكـر   : بيـروت . چاپ دوم . 6ج  . تفسير المنار ). تا  بي. (رشيدرضا، محمد 
  .النشر و التوزيع

 الصغير في احاديـث    الجامع). 1401. (بكـر   الدين عبدالرحمن بن ابي     سيوطي، جلال 
  . فكردارال: بيروت. البشير النذير

التفـسير   المنثـور فـي    الدر). 1404. (ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  المرعشي النجفيمكتبة: قم. المأثور

.  الحفـاظ  هتـذكر ). تـا   بي. (الدين، ابوعبداالله، محمدبن احمدبن عثمان الذهبي       شمس
  . دارالكتب العلميه: بيروت. تصحيح عبدالرحمن بن يحيي المعلمي

دفتـر انتـشارات    : قم. چاپ بيستم . الميزان تفسير). 1384. (ايي، محمدحسين طباطب
 . اسلامي

  محاضـرات و مكاتبـات هـانري كـربن        ( شيعه). 1382. (ـــــــــــــــــــــــ
  مؤســسه حكمــت و فلــسفه   : تهــران. چــاپ چهــارم . )يئ بــا علامــه طباطبــا  

  . اسلامي
زاده و بـه      با مقدمه علامـه حـسن      (معنويت تشيع ). 1385. (ـــــــــــــــــــــــ

 . انتشارات تشيع: قم). اهتمام محمد بديعي

  . نا بي: مصر. 3ج . تفسير كبير). تا بي. (فخررازي، محمد بن عمر
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  . منشورات الرضي: قم. شرح التجريد). تا بي. ( بن محمد قوشجي، علي
سـال  . رسهمد. »بازخواني امامت در پرتوي نهضت حسيني     «). 1385. (كديور، محسن 

  .3دوم، شماره 
: تهـران . اكبر الغفاري   صححه و علقّ عليه علي    ). 1388. (كليني، محمد بن يعقوب   

  . دارالكتب الاسلاميه
 الاقـوال و   العمال في احاديـث    كنز). 1409. (المتقي الهندي، علاءالدين بن حسام    

  . هلمؤسسه الرسا: بيروت. الأفعال
: تهـران . چـاپ سـوم   . 1ج  .  الحكمـه  ميـزان ). 1381. (شـهري، محمـد     محمدي ري 

  . دارالكتب
  انتــشارات : تهــران. چــاپ هفــتم. 3ج . مجموعــه آثــار). 1378. (مطهــري، مرتــضي

  . صدرا
ــــــــ ــار). 1378. (ــــــــ ــه آث ــنجم. 4ج . مجموع ــاپ پ ــران. چ ــشارات : ته   انت
 . صدرا

 دار: رانته ـ. چاپ بيست و هـشتم    . 4ج  . تفسير نمونه ). 1383. (مكارم شيرازي، ناصر  
  . الاسلاميه الكتب

  الكتـــب  دار. چـــاپ پـــنجم. 9ج . پيـــام قـــرآن). 1381. (ــــــــــــــــــــــ
 . الاسلاميه

ــوي، عبدالحــسين شــرف  ــدين الموس ــات). 1393. (ال ــروت. المراجع ــصادق : بي دارال
  . للمطبوعات

ــداالله   ــدبن عب ــداالله محم ــاكم ابوعب ــسابوري، الح ــي  ). 405. (الني ــستدرك عل الم
  . هفالمعر دار: بيروت. نالصحيحي

 هلطبع ـا. تحقيق مارسـدن جـونز      . المغازي). 1409. (الواقدي، ابوعبداالله محمدبن عمر   
  .مؤسسه الاعلمي للمطبوعات: بيروت. هالثالث

 


